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سخن روز

اهدای خون، اهدای زندگی

شورای هنر، اندیشکده ای علمی جهت توسعه فرهنگ و هنر کشور
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی : باید ساز و کاری مشخص فراهم شود تا از نقطه نظرات و دیدگاه‌های اعضای شورای 

هنر درخصوص ظرفیت عظیم »پیوست فرهنگی« در مصوبات دولت بهره‌مند شویم. وزارت فرهنگ از منظر 
حمایت از توسعه فضاهای فرهنگی و اصالت فرهنگی در ساخت و سازها، عضو شورای عالی شهرسازی شده 

است که متأسفانه در دوره‌های قبل در این خصوص غفلت شده بود ،اما ‌وزارت فرهنگ در دوره جدید به دنبال 
تقویت نقش آفرینی در راستای رویکرد حمایتی از اصالت فرهنگی بناها است. اعضای این جلسه با 
توجه به جایگاه حقوقی و شخصیت حقیقی که در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری برخوردار 

هستند، مجموعه ارزشمندی برای توسعه حوزه فرهنگ و هنر به شمار می‌روند که این شورا در کنار 
تمامی وظایف تعیین شده، می‌‌تواند به عنوان اندیشکده علمی جهت توسعه فرهنگ و هنر کشور 

نقش‌آفرینی کند.

بخشی ازصحبت‌های محمد مهدی اسماعیلی در جلسه شورای هنرکه روز گذشته برگزار شد
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 عکس 
نوشت

کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان 
ســالار  و  ســرور  ســوگواری  ایــام  بــا  همزمــان 
اقــدام  الحســین)ع(،  اباعبــدالله  شــهیدان 
بــه برگزاری نمایشــگاه نقاشــی عاشــورایی، با 
عنوان »ماه ســرخ« کرده اســت. در این نمایشــگاه منتخبی از آثار 
نقاشــی )شــامل ۳۳ اثر(، مربوط بــه اعضای مراکــز فرهنگی‌هنری 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در چند ســال گذشــته، از 
اســتان‌های مختلف کشور گردآوری شده اســت. نمایشگاه نقاشی 
عاشــورایی »ماه ســرخ« از ۱۰ تا پایان مــرداد ۱۴۰۱ در گالری شــهید 
محمــد طاها مرکــز آفرینش‌هــای فرهنگــی هنری کانــون پرورش 
فکــری کودکان و نوجوانــان واقع در خیابان حجــاب تهران برگزار 

می‌شود. /ایرنا

صائب تبریزی

مظهر انوار ربانی، حسین بن علی
آن که خاک آستانش دردمندان را شفاست

دست خالی برنمی‌گردد دعا از روضه‌اش
سائلان را آستانش کعبه حاجت‌رواست

 امام صادق علیه السّلام فرمودند:
کربــا را زیارت کنید و ایــن کار را ادامه دهید، چرا کــه کربلا بهترین فرزندان پیامبــران را در آغوش 

خویش گرفته است.
کامل الزیارات، ص 269

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

همزمانــی ایــن‌ روزهــا بــا دهه نخســت ماه محرم، ســبب حضــور پررنــگ مطالبی 
مرتبــط با امام حســین‌)ع( و منعکس کننده عشــق اهالی فرهنگ بــه اهل بیت در 
شــبکه‌های اجتماعی شــده و هر یک از اهالی هنر به طریقی عشــق خــود را به امام 
سوم شیعیان)ع( در پست‌های تازه‌شان ابراز کرده‌اند. البته انتشار خبرهایی درباره 
تازه‌هــای تولیدات بخش‌های مختلف فرهنگ همچنــان جایگاه ویژه‌ای در فضای 

مجازی دارد.

احساسات، مولد نیات هستند. خواست‌ها و آرزوهای 
نیک هنر می‌‌تواند بر اراده اثر بگذارد و آن را تحریک 
نمایــد. با هنر، می‌‌توان عزم بر انجام کاری داشــت و 

نسبت به آن تصمیم گرفت.
اینهــا همــه کارهایــی اســت کــه مثــاً بــا پزشــکی 
نمی‌تــوان! حــال هنــر بهتر اســت یا پزشــکی؟ آیا آن 
خیر کثیــر و عامی که صحبتش رفت، در هنر هســت 
یا در پزشــکی یا هر موضوع دیگر؟ صحبت از صفت 

تفضیلی بود!
از هنر بهتر چیســت؟ آیا هنر بهترین اســت؟ چرا 
هنرخــوب اســت؟ مثلًا موســیقی! چرا خوب اســت؟ 
بــرای تجدید قوای روحی؟ برای تمددّ اعصــاب؟ خب این کارها را بعضی 
داروهــای گیاهــی هم انجــام می‌‌دهند! برای ســرگرمی؟ تفریحات ســالم؟ 
بــرای آنهــا هم مــوارد بــی زیان دیگــری نیز هســت! بــرای حال خــوب؟ با 
موضوعــات دیگــر هم حال خوب، به دســت می‌‌آید! پس بــرای چه؟ برای 
ایجــاد عالمــی مطبوع و شــخصی؟! مــواد مخــدر و گیاهان روانگــردان هم 

چنان می‌‌کنند! پس موسیقی برای چه است و باید باشد؟
همــه موارد مزبور، جزو فواید موســیقی و از آثار و نتایج آن هســت اما... 
امــا چه؟ امــا اینکه موســیقی صوت خوش اســت. صوت مطبــوع مصنوع! 
صــوت دل انگیــزی کــه انســان خالقش اســت. انســان به صــدای خوش و 
مطبوع، بســیار متمایل اســت. مگر در طبیعت صداهــای خوش و مطبوع 
کم اســت یا مگر نیست؟ آری هست. اما درکنار صداهای ناخوش و مهیب 
و گوشــخراش. طبیعت، معدن و منبعی اســت که درآن همه چیز هســت. 
مثــاً گیاهــان شــفابخش و گیاهان مهلــک، ازهر نوعی در طبیعت هســت. 
بــرای گیاهان شــفابخش، باید بشــر همت کند و آنهــا را  تهیه و جمع آوری 
نماید. ســپس با عملیات و اقداماتی که بر آنها انجام می‌‌دهد، آنها را قابل 

بهره‌برداری کند.
صدا‌هــا هم همیــن طورند. بشــر، صداهای دلنشــین و مطبوع طبیعت 
را شناســایی وجمــع آوری می‌‌کنــد و با تقلیــد و تولید آنها به وســیله آلات، 
آنها را به کار می‌گیرد و می‌‌برد و موســیقی همین اســت. این بدین صورت 
در طبیعت نیســت! موســیقی، فرآوری اصوات خوش و دل انگیز طبیعت 
اســت. فعالیتــی اســت که آدمی بــر اصوات طبیعــی، انجــام می‌‌دهد! این 

پدیــده بدیــن صــورت در طبیعت نیســت و این صــدای دل‌انگیز محصول 
بشر، مخلوق خودش است. انسان به مخلوق خود عشق می‌‌ورزد. آنچنان 

که خالق  متعال به مخلوقات خود عشق می‌‌ورزد.
اولًا، موســیقی از جنس صدا است و بشر به صدای خوش متمایل است 
و جایگزیــن آن چیــزی دیگر نیســت ولو با همــان خواص و تأثیــرات! ثانیاً، 
موســیقی، مخلوق بشــر اســت و بشــر مخلوق خود را هر چه باشد، دوست 

دارد! اینها  دلایل وجود موسیقی و بودن آن است!
اگرتوجه شــود، بشــر برای یافتــن صداهای خــوش )و هرچیــز دیگر( در 
طبیعت، جســت وجو می‌‌کند.این جســت وجو و تحــرک، درنهایت او را به 
مطلوبــش می‌‌رســاند. بــه تعبیر دیگر بشــر موجــودی کمالجــو و تکامل‌گرا 
اســت. برای بهترین‌هــا حرکت می‌‌کند و برای نیل به آنها کوشــش و تلاش 
می‌‌نمایــد. همــان طــور کــه از صداهــای طبیعــی بــه موســیقی می‌‌رســد و 
موسیقی، کمال اصوات طبیعت است، خود موسیقی  هم باید کمال انسان 
را تأمین کند. زیر اصلًا  انســان برای کمال و تکامل، هر جهش و جنبشــی را 
انجام می‌‌دهد. پس موسیقی باید وسیله و زمینه کمال انسان باشد. اگر هر 
چیزی که نتیجه جنبش و جهش انســان اســت برای کمال او نباشــد، ســیر 
قهقرایــی و نقــض غرض اســت. غرض از جنبــش و حرکت انســان تکامل 
و کمــال اوســت. حــال اگر نتیجه این تحــرک، کمال نباشــد، نقض غرض و 
رفتن به قهقرا اســت. موسیقی  )و هر چیز( که کمال اصوات طبیعی است، 
خــود باید کمال  انســان را تأمین کند.اگر نکند، نقض غرض انســان و ســیر 
حیات اوســت! کمال انسان چیســت؟ رسیدن به کمال مطلق. آیا موسیقی 
می‌‌توانــد وســیله نیل انســان بــه کمال مطلــق باشــد، آری. همــان طور که 
موســیقی خــود کمال اصــوات طبیعت اســت، حاصــل کمالجویی انســان 
اســت. رســیدن به کمال جز به دلیل خوی کمالجویی ممکن نیســت! پس 
انســان اگر موسیقی را اختراع کرده، برای ارضای حس کمالجویی‌اش بوده 
و خود موســیقی پایان ســیر کمالجویی بشر نیســت. بلکه کمالی است برای 
رســاندن بــه کمال مطلق! بعضی موســیقی را علاوه برمــواردی که پیش‌تر 
گفته شــد، برای لــذت می‌خواهند. مانند اینکه عســل را برای شــیرینی‌اش 
بخواهند درســت است. عسل شیرین اســت و شیرینی، مطلوب و دلچسب 
انســان اســت. اما شــیرینی عســل از عوارض آن اســت نه نتایجش. نتیجه 
عســل، عافیــت بخشــی و خاصیــت ســامت افزایی اســت که در آن اســت 

اگرچه بسیار شیرین و لذتبخش است.

عاشورا حرکتی در امتداد موسیقی، کمالی است برای رساندن به کمال مطلق
»بعثت«و»غدیر« و چالشی جهت 

تبیین»فلسفه انتظار«

  اصلاح و احیای دین ‌‌‌
هدف نهضت حسینی

فلســفه  دارای  اســام  بپذیریــم  اگــر 
اجتماعــی بوده و در ارتبــاط با زندگی 
کمال‌گــرا  دیدگاهــی  از  جمعــی 
ارتبــاط  می‌‌تــوان  اســت،  برخــوردار 
و  فــرد«  »ســعادت  میــان  محکمــی 
»صــاح جامعــه« برقــرار نمــوده و مدعــی شــد بــذر کمال 
انســان در متــن اجتماعــی ســالم امــکان رشــد دارد. براین 
مبنــا جز بــا برپایی جامعه صالح نمی‌تــوان به حیات طیبه 
جمعی دســت یافــت. جامعه صالــح نیز به نوبــه خود جز 
بــا قیــادت و رهبری فــردی همســنگ پیامبــران و برخوردار 
از تقوای الهی در ســطح عصمت امکان شــکل‌گیری ندارد. 
این جوهره پیام غدیر اســت که پیش‌تر از آن بر لسان وحی 
نیز جاری شــده است. تعالیم اســام در ابعاد اجتماعی بر 
این مدار تعیین شده است که عدالت محور جامعه باشد و 
جز فردی عادل، مصون از خطا و الهی، چه کســی می‌‌تواند 
مدعی برپایی چنین جامعه‌ای باشــد! اساســاً اسلام، هدف 
کلی ادیــان آســمانی را برقــراری »عدالــت« می‌‌داند.»لقد 
ارســلنا رســلنا بالبینــات و انزلنــا معهــم الکتــاب و المیزان 
لیقــوم الناس بالقســط... )ســوره حدید، آیــه 25( بی گمان 
پیامبــران خویــش را با دلایل روشــن فرســتادیم و با ایشــان 
کتاب و مقیاس حق نازل کردیم برای اینکه مردم به عدالت 
قیام کنند.« بنابراین عدالت اساس جامعه اسلامی و پایه و 
مبنای زندگی جمعی است که از طریق حاکمان عدل گستر 
امکان تحقق دارد. همان چیزی که  اســاس و فلسفه انتظار 
موعود را شکل می‌‌دهد. از نظر اسلام عدالت قاموس الهی 
بوده و در متن آفرینش نیز ساری و جاری است. از این رو در 
تنظیــم روابط اجتماعی نقش اساســی داشــته و لازمه قوام 

واستحکام جوامع است. 
منطقــاً فقدان عدالت اجتماعــی، در ایمان و اخلاق مردم، 
حتــی در افکار و عقاید آنان نیز تأثیر دارد. ملکات نفســانی 
که رمز حیات یک جامعه به شــمار می‌‌رود بر محور عدالت 
قــرار دارد و اگر جامعه‌ای متعادل و بر مبنای عدل نباشــد، 
فضیلت‌هــای اخلاقــی کمرنــگ نیــز از آن جامعــه رخــت 
برمی‌بندند، هرچند مردمش به ظاهر مسلمان باشند. این 
بود که سیدالشهدا)ع( خودش و اصحاب و انصار را فدا کرد 

تا جامعه اصلاح شده و نشانه‌های عدالت بدان برگردد.
لازمــه ایــن کار احیــای ارزش‌هــای دینــی از طریــق معرفی 
اهــداف رســالت و پیگیری اهداف غدیر بود. اساســاً ماهیت 
احیاگری زنده نگه داشتن مفاهیم ارجمند و دارای ارزش و 
جلوگیری از مرگ  آنهاســت. به گونه‌ای که نشــاط و طراوت 
و فعالیــت و بالندگــی و دیگر ویژگی‌های حیــات و زندگی را 
بــه جامعه بازگرداند. ویژگــی‌ای که امیرالمؤمنین علی )ع( 
در توصیــف دوســتان خــود بــه کار می‌‌برد و می‌‌فرمــود: »...

آنها که ســنت پیامبــر را زنده کردند و بدعــت را میراندند.« 
علی )ع(، »عمار«، »ابن تیهان« و »ذوالشهادتین« و امثال 
اینان را محیی ســنت پیامبر می‌‌خواند. احیای دین بر نوعی 
آسیب‌شناســی تکیه دارد. براین اســاس محیی می‌‌کوشد تا 
زنــگار از چهــره دین بزدایــد تا حقیقت و هویــت واقعی آن 
هویــدا گــردد. امام حســین)ع( با قیــام خود آهنــگ درمان 
بیمــاری جامعه را نمود. بیماری‌ای که در نتیجه فراموشــی 

فلسفه بعثت و غدیر به وجود آمده بود.

از هنگامــی کــه اباعبــدالله الحســین)ع( از بیعــت بــا یزیــد 
امتنــاع ورزیــده و از مدینــه خــارج شــد، در منــازل و مواقف 
متعدد، ســخنانی بر زبان جاری ســاخت که ماهیت قیام را 
بخوبی نشــان می‌‌دهد. احیای معیارهای حق و برگرداندن 
مــدار جامعــه از ســمت باطل، آشــکارا در بیانــات حضرت 
دیده می‌‌شــود. امام )ع( هنگام خروج از مدینه فرمود: »هر 
کس مرا متابعت کند و ســخن حق من بپذیرد، ســعادت و 
ســامت یابد و هر کس که خــودداری کند و از دایره اطاعت 
مــن بیرون رود، صبر کنم تا آن وقتی که خدای تعالی میان 

من و او حکم کند.«

همچنیــن در مطالبی که خطــاب به مروان در مدینه فرمود 
آشــکارا به این امر اشــاره دارد: »ای مروان! یزید کیســت که 
تــو مرا بــه بیعت با او می‌‌خوانی؟ حــال اینکه می‌‌دانی یزید 
مردی شــرابخوار و فاسق است. ســخنی نا اندیشیده و قبیح 
گفتی... ای دشــمن خدای، نمی‌دانی که ما اهل بیت رسول 
خداییــم و همیشــه حــق بر زبان مــا رفته اســت؟ من از جد 
خویش محمد رســول‌الله)ص( شــنیدم که گفت... خلافت 
حرام اســت بر آل ابی سفیان و بر طلقا«. همچنین با تأکید 
بر احیای ســنت و ســیره نبوی و علوی در نامه‌ای خطاب به 
رؤســای بصره می‌‌نویســد: »من می‌‌خواهم بدعت را از بین 
ببرم. سنت را احیا کنم. زیرا سنت را میرانده، بدعت را زنده 
کرده‌اند.« حضرت تعبیرهای دیگری هم دارند که آشــکارا 
احیای ســیره پیامبــر)ص( وعلی )ع( را بیــان می‌‌نماید. آن 
حضــرت)ع( هنــگام عزیمــت از مدینــه به جانــب مکه در 
وصیت به برادر خود محمد حنفیه فرموده اســت: »من نه 
از روی خودخواهــی یا برای خوشــگذرانی و نه برای فســاد و 
ســتمگری از مدینه خارج می‌‌گردم، بلکــه هدف من امر به 
معــروف و نهــی از منکر و خواســته‌ام از ایــن حرکت اصلاح 
مفاســد و احیا و زنده کردن ســنت و قانون جدم رسول خدا 
)ص( و راه و رســم پــدرم علی بــن ابی طالب )ع( اســت.« 
امام در این کلام خود اشــاره می‌‌کند که من به قصد ظلم و 
فســاد )که فساد ناشــی از ظلم است( قیام نکرده‌ام بلکه به 
نیــت اصلاح امت جدم پیامبر اســام و احیای ســیره نبوی 
و علــوی دســت بــه نهضــت زدم. آیا ســنت و ســیره نبوی و 
علــوی چیزی جز حرکت بر مدار عدل و احقاق حق در بین 

مسلمین بود؟

5
اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

ëëچهره‌ها
شــبنم مقدمــی، بازیگــر ســینما و تلویزیــون فیلــم‌ کوتاهــی از حضــور خــود در برنامــه 
»مهمونی« به کارگردانی ایرج طهماســب را منتشــر کرده و در توضیح آن نوشــته: »این 
تصاویر ســبز و پرلبخند، تکه‌ای از برنامه مهمونیه که من دوســتش دارم. اینها‌ را دوست 
نادیده‌ام به ســلیقه خودش سرهم کرده ، یک کلیپ بامزه درست کرده است. دوستش 

دارم چون پر از کودکی و خنده است.«

محمدرضا ترکی، شــاعر و اســتاد دانشــگاه هم تصویری را که در آن شعری در مدح امام 
حســین )ع( نقــش بســته با مخاطبان خود به اشــتراک گذاشــته اســت کــه در آن آمده: 
»ســر‌حلقه عاشقان حسین است حسین/ شاهنشه انس و جان حسین است حسین« در 
پایــان این ســروده هم آمده: »خوبان که خدایگان حســن و نازنــد/ جمعند تمام و جان 

حسین است حسین«

پژمان حدادی، نوازنده ســازهای کوبه‌ای خبری درباره برگزاری یک کنســرت سه‌نوازی را 
منتشــر کرده، این کنســرت قرار شــده بــه میزبانی کانون ایرانیان ســن‌دیگو برگزار شــود. 
پژمان حدادی، کوروش تقوی و امیر نوجان نوازنده‌های این کنسرت هستند، برای کسب 

اطلاعات بیشتر می‌توانید سری به صفحه این هنرمند بزنید.

حامد کمیلی، بازیگر ســینما و تلویزیون ویدئوی کوتاهی را با دنبال‌کنندگان صفحه خود 
به اشــتراک گذاشته اســت. مضمون این ویدئو، تبلیغی برای کتاب و کتاب‌خوانی است. 
در آن گزیــده‌ای از فیلم‌هــا و انیمیشــن‌هایی قرار گرفته که شــخصیت‌های حاضر در آن 
غرق مطالعه هستند. جالب این که همه گونه تیپ و سنی از افراد جامعه در میان آنها 

دیده می‌شود.

مرضیه برومند، بازیگر و هنرمند فیلمساز هم فیلمی از پشت صحنه کار عروسک‌گردانی 
را منتشر کرده است، در این پشت صحنه مردم می‌توانند تنها بخشی از دشواری‌های کار 
عروســک‌گردانی را مشــاهده کننــد. در کامنت‌هایی کــه مردم گذاشــته‌اند اغلب از اینکه 

چقدر عروسک گردانی کار دشواری است ابراز شگفتی کرده‌اند.

عبدالحکیــم بهار، مــروج کتابخوانی مطلبی با عنوان ســفرنامه تابســتانی 1401 منتشــر   
کرده، در بخشی از این مطلب آمده است: »در ادامه سفر بیست روزه تابستانی، پس از 
گذشــتن از شــهرها و روســتاهای شــرق و شــمال و مرکز و جنوب ایران، دهم مرداد ماه 
گذرمان به بوشــهر افتاد و توفیق این را پیدا کردیم تا یکی از روســتاهای دوســتدار کتاب 
ایران و فعالیت‌هایش را از نزدیک ببینیم. با هماهنگی‌های انجام شده وارد »چهار روستایی« بندر گناوه 
شــدیم. کتابخانه شــلوغ بود و حضور مراجعه‌کننــدگان از کودکان و نوجوانان بگیر تا بزرگســالان، زیبایی 
خاصی به آنجا داده بود.« وی در ادامه مختصری از گفت‌وشنودهای خود با حاضران در کتابخانه‌ای که 
بــه آن اشــاره کرده را هــم آورده، برخــی گلایه‌ها و همچنیــن ابراز خرســندی‌ها بابت شــرایط فرهنگی- 
آموزشــی روســتای مــورد نظــر. از طــرف دیگــر توصیفــی از برخــی شــرایط کتابخانــه را هــم پیــش روی 
دنبال‌کنندگان صفحه خود گذاشــته است. برای مطالعه کامل این نوشته می‌توانید سری به صفحه این 

مروج کتابخوانی اهل سیستان و بلوچستان بزنید.

ëë...دیگه چه خبر
صفحــه انتشــارات مجمــع ناشــران انقــاب اســامی خبــر از برگــزاری 
مســابقه‌ای متناســب با این ایام منتشر کرده است، مســابقه‌ای با عنوان 
»مســابقه کتابخوانــی کتاب قهرمان« که از دیروز برابــر با دهم مردادماه 
آغاز شــده است. این رویداد ادبی درباره یک کتاب است، کتاب »داستان 
بُریــده بُریده«. آن‌طــور که در توضیحات این نوشــته آمده، این مســابقه 

هشــتمین پویشــی به شمار می‌آید که در همراهی مشــترک مرکز رسانه‌ای شــیرازه و انتشارات کتابستان 
معرفت برگزار می‌شود. هشتمین دوره از این پویش با اهدای جوایزی همراه خواهد بود و کتابی که برای 
مســابقه اعلام شــده هم نوشــته »علیرضا نظری خرم«، در بردارنده داســتانی پژوهشــی از حادثه کربلا 

است. برای کسب اطلاعات بیشتر سری به صفحه مجمع ناشران انقلاب اسلامی بزنید.

در صفحه انتشارات شهرستان ادب هم مطالب مختلفی با علاقه‌مندان 
به اشــتراک گذاشــته شــده که یکی از آنها درباره کتاب »پس از 20 سال«، 
داســتانی تحسین شده  از سلمان کدیور نویســنده جوان شیرازی، درباره 
قیــام عاشــورا اســت. در بخشــی از معرفــی این کتــاب که به قلــم یکی از 
خوانندگان آن اســت آمده: »پس از بیســت سال، جزو معدود رمان‌های 
تاریخــی و دینــی اســت. در ســال‌های اخیــر، خیلی‌ها تــاش کرده‌اند که 
تاریــخ اســام را در قالــب داســتان روایت کنند امــا اغلب نــاکام بوده‌اند 
و تاریــخ را بازنویســی کرده‌اند.« در بخشــی دیگری از ایــن مطلب آمده: 

»پس از 20 ســال اما مختصات یک رمان تاریخی دارد. ســلمان کدیور، ماجراهای جامعه اســامی را از 
زمان رحلت پیامبر )ص( تا عاشــورا به تصویر کشــیده و در این بین از چاشــنی عشــق هم اســتفاده کرده 

است.«

احمدرضا سهرابی
نــــگاره

یادداشت  

محسن نفر
نوازنده و آهنگساز

سطحی‌نگری؛ حاصل فراوانی اطلاعات
یکی از پیامدهای حضور مداوم در شبکه‌های 
و  ســطحی‌نگری  اینترنــت،  در  و  اجتماعــی 
سطحی‌اندیشــی اســت؛ امــا چگونه می‌شــود  
فضایــی کــه دائمــاً در حــال دادن اطلاعــات 
بــه ماســت، مــا را به ســمت ســطحی‌نگری و 
سطحی‌اندیشــی و در ادامه فاصلــه گرفتن از 
شــناخت می‌بــرد و فراتر از آن بــه بی‌معنایی 
و پوچی می‌رســاند و به نوعی درک نادرســت 
را در وجــود مــا رقــم می‌زنــد. در واقــع همــه 
افراد در طــول زندگی خود دارای یک توانایی 
بــه نــام هــوش هســتند. ایــن هــوش باعــث 
می‌شــود کــه مــا بــه روابط عــادی بین اشــیا و 
موجــودات و قوانین حاکم بر روابط پی ببریم. درجه هوش در افراد 
مختلف متفاوت اســت؛ از این‌رو برداشــت‌هایی که افراد از اتفاقات 
و رخدادهــای پیرامــون خــود دارند، نیز متفاوت اســت. بــرای همه 
گروه‌هــا در ابتدا مســائل در ســطح اســت؛ امــا به‌تدریج کــه میزان و 
درجه ســواد، آگاهی و خردمندی و دانایــی افزایش می‌یابد، نگرش 
افــراد عمیــق می‌گــردد. این مســأله را می‌شــود بــا یک مثال ســاده 
ملموس شــرح داد. یک ســام و علیک ســاده بین دو نفر را در نظر 
بگیرید. ظاهر و ســطح ماجرا برای یک فرد ســاده‌اندیش این است 
که پاســخ ســام داده شــده؛ ولی وقتی نفر ســومی شــاهد باشــد که 
کمی عمیق‌تر به ماجرا می‌نگرد، ممکن اســت در این سلام سردی 
و بی‌توجهــی ببینــد یا گرمی و صمیمیت؛ در واقع این ســواد رســانه 
اســت که ما را به کنه روابط افراد و اشــیا می‌رســاند و ســبب می‌شود 
که از ســطحی‌نگری خارج شــویم؛ اما پرســش این اســت که چگونه 
حضــور در شــبکه‌های اجتماعی ســبب بروز آســیب ســطحی‌نگری 
می‌شــود؟ بایــد بگویــم که فراوانــی و ســرعت، همــواره دو فاکتوری 
اســت کــه مــا را از چرایــی موضوعــات دور می‌کنــد و در ســطح نگه 
می‌دارد و ســبب می‌شــود که هــدف واقعی صاحبان رســانه و آنچه 
در پس ماجرا اســت، بر ما در جایگاه کاربران رســانه، آشــکار نشود و 
از واقعیــت رخدادها فاصله بگیریم و جــدا بیفتیم. اگر می‌خواهیم 

چنین نشود، باید سواد رسانه‌ای خود را ارتقا بخشیم.
بــا یــاری گرفتــن از مهارت تفکــر نقاد می‌تــوان کمی در مســائل 
عمیــق شــد. نخســت آنکــه بــه صــدق و کــذب خبــری که بــرای ما 
فرســتاده شده، از نگاه منطقی بیندیشیم و با ابزارهایی که در دست 
داریم و بررســی منع خبر، آن را راســتی‌آزمایی کنیــم. دیگر اینکه از 
خود بپرســیم که فرســتنده خبر کیســت؟ آیا ممکن اســت غرض یا 
نفعی در میان باشــد؟ چه کســی یا کســانی از انتشــار چنین اخباری 
ممکــن اســت ســود ببرند؟ آیا ارســال این خبــر به دیگران یــا اقدام 
درباره محتوای خبر ممکن اســت برای من تبعاتی به دنبال داشته 
باشــد؟ یا برای جامعه زیانبار باشــد؟ دســت‌کم اینکه با سیاه‌نمایی 
حــال مردم را بد کند؟ ســواد رســانه، همــواره ما را بــه انتخاب بهتر 

رهنمود می‌کند.

یادداشت

دکترحجت 
عرفانیان‌پور
مدرس سواد رسانه

عشق و عقل در مکتب عاشورا

1. عشــق و عقل از ویژگی‌های انسان است. عشق والاترین 
درجه محبت اســت و تنها انســان اســت کــه در این عالم 
عاشــق می‌شــود. کلمه عشــق در قرآن کریم به کار نرفته 
‌اســت و خداونــد هــم نــه عاشــق کــه »محــب« معرفــی 
و توصیــف شــده ‌اســت. در طــول تاریــخ همــواره عرفــا و 
شــاعران می‌پنداشــتند که بین عقل و عشــق تنازع وجود 
دارد‌. امــا واقعیت این اســت که آن عقلی که با عشــق در 
تنازع اســت »عقل دنیوی« و عقل کاســبکارانه اســت. در 
حالــی کــه »عقل رحمانی« با عشــق در اتحاد اســت، چرا 
که مبدأ عشــق و عقل یک چیز و آن »قوه ناطقه انســان« 
است. در واقع، نفس ناطقه در عین وحدت و یگانگی، در 
پدیده »عقل« و »عشــق« دو جلوه مشعشع و عالی دارد. 
بنابرایــن، نمی‌توان از تنازع و بیگانگی عقل و عشــق ســخن گفــت و اگر گاهی از 
تنــازع میان این دو ســخنی بــه میان می‌آید، مقصــود اختلاف و تنازع عشــق با 

»عقل دنیوی« است که فقط به منافع این دنیایی می‌اندیشد.
2. جمع عقل و عشــق در مکتب امام حســین)ع( متجلی می‌شــود. حضرت 
امام حســین)ع( در برابر دشمنانش با عقل و عشق ایستادگی کرد و در این راه، 
نه تنها خود که همه اصحاب و یارانش شــهید شــدند. این واقعه، اوج فداکاری 
امام حســین)ع( را گواهی می‌دهد. ایشان عاشــقانه‌ جهاد کردند و عشق ایشان 
عین عقل ایشــان بود. در واقع در ســیره و سیاســت حســینی، همراهــی و اتحاد 
عقــل و عشــق به کمال رســید. از آنجایی که امــام حســین)ع( از اولیای خداوند 
اســت و اولیا، انســان‌های کاملی هســتند که صفات جمالی و کمالی در آنان به 
فعلیت رســیده‌ اســت. تکامل عشــق و عقل مخصوص انبیا و اولیا اســت که در 
کمتر انســانی تحقق می‌یابد. تکامل و همراهی عشق و عقل را به عینه می‌توان 

در مکتب عاشورا دید.
رویارویــی حــق و باطــل از دیگر منازعات این عالم ‌اســت و از برجســته‌ترین 
شواهد این مدعا، منازعات بین انبیا و مخالفان آنان در طول تاریخ بوده ‌است. 
تنــازع میــان حق و باطــل‌ در صحرای کربلا بــه تمامه و در کمال خــود به ظهور 

می‌رسد‌.
3. اما افعال حضرت امام حسین)ع( را چگونه می‌توان با ارجاع به حکمت 
فهم کرد؟ در مقام پاســخ به این پرسش باید گفت وقتی معتقدیم که حضرت 
امام حســین)ع( صاحب »کمال عقل« است و کمال عقل، عین حکمت است 
بنابرایــن »حکیم« کســی اســت کــه عقلانی عمــل می‌کند و »حکمــت« اجرای 
احــکام عقل اســت.‌ بــه این اعتبــار، حضرت امام حســین)ع( با عقــل کامل در 
برابر باطل ایســتاد و مجرای تجلی حکمت همان صحرای کربلا است. حکمت 
همیشــه در جست‌وجوی حقیقت است و حکیم کسی است که در جست‌وجوی 
حقیقــت برمی‌آید. بر این اســاس اســت که واقعــه عاشــورا را در اوج حکمت و 
زیبایی معنوی می‌دانیم.‌ »زیبایی معنوی« همان حقیقت است و همان فعلی 

است که حضرت امام حسین)ع( در واقعه کربلا رقم زد.
ســخنرانی  از  »ایــران«  شــده  تلخیــص  و  ویرایــش  متــن  حاضــر،  *مکتــوب 
دکترغلامحســین ابراهیمــی دینانی با عنوان »عشــق و عقل در مکتب عاشــورا« 
است که در سلسله ‌نشســت‌‌های »حســینیه حکمت« در محل مؤسسه پژوهشی 

حکمت و فلسفه ایران به صورت مجازی ارائه شد.
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ابراهیمی دینانی
استاد فلسفه‌اسلامی


